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چکیده 

گفتمان در جهان امروز، ابزار بازتولید مفاهیم و نظمهاي موجود در میدانهاي گفتمانی متفاوت 
است. هنگامی که با رویکردي انتقادي از منظر گفتمان به جهان پیرامون مینگریم شاهد اشاعه 
روابط سلطه میان گروههاي مختلف در جامعه هستیم. از جمله نظمهاي گفتمانی مسلط، گفتمان 
سلامتی است که با قرار گرفتن در موضع قدرت، نظمهاي گفتمانی دیگر نظیر معلولیت را به 
چالش میکشد. مفهوم معلولیت برخاسته از بستر معنایی توسعه اجتماعی است. این بعد از توسعه 
به اهمیت منابع انسانی و چگونگی ارتقاي کیفیت زندگی و ارتباط انسآنها با محیط اطراف و البته 
کیفیت روابط انسانی در متن توسعه میپردازد. معلولیت به مثابه مفهومی جامعهشناختی که از 
دیدگاه گافمن برساختی است از نحوه نگرش افراد سالم به انسان معلول، توسط رسانههاي 
مختلف در قالب برنامههاي رسانهاي گوناگون به تصویر کشیده میشود. سینما در جایگاه رسانهاي 
تصویري نقش مهمی در بازنمایی گفتمانهاي مختلف ایفا میکند. پیوند سینما و گفتمان موجب 
شکلگیري دیدگاههایی نوین پیرامون مسایل مختلف اجتماعی خواهد شد. مقوله معلولیت در 
چهارچوب سینما و فضاي تصویري متاثر از این رسانه، به خوبی از طریق نمایش جنبههاي 
متفاوت زندگی افراد معلول دیده میشود. معلولیت و به تبع آن مفاهیمی که از بستر آن برمیخیزد 
نظیر عدالت اجتماعی، در متن جامعه و چگونگی برخورد افراد مختلف با معلولین به خوبی به 
چشم میخورد. در این میان روش تحلیل انتقادي گفتمان میتواند ابزار کارآمدي در چگونگی به 
تصویر کشیدن معلولیت و عدالت اجتماعی به مثابه عناصري از توسعه اجتماعی از کانال رسانه 
باشد. این رویکرد با استفاده از روششناسی نورمن فرکلاف و تبیین جامعهشناختی آن از طریق 
نظریه سه بعدي قدرت استیون لوکس و مدل معلولیت فایفر مورد تحلیل قرار گرفته است که 

بیانگر به حاشیه رانده شدن گفتمان توانمندسازي در سینماي ایران است. 
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مقدمه 

گفتمانها ابزار بازسازي روابط اجتماعی و تصورات قالبی هستند. آنچه از این مفهوم برمیآید 
داشتن نگاهی عمیقتر به مسایل اجتماعی پیرامون ماست. نگاهی که در نوع انتقادي آن، چه بسا  
ابداع فهمی نوین در بازتولید روابط قدرت باشد. هنگامی که از تحلیل انتقادي گفتمان سخن 
میگوییم صحبت از تضادها و آشکار سازي آنها در لا به لاي مفاهیم مختلف است. رویکردي که 
ویژگیهاي گروههاي مختلف جامعه را در بستر قدرت به تصویر میکشد و در بازنمایی تولید 
روابط هژمونیک در ساختار گفتمان مسلط نقشی اساسی ایفا میکند. گفتمان را میتوان ابزار 
بازسازي روابط سلطه در میان گروههاي حاشیه و گروههاي مسلط دانست. ابزاري که با توجه به 
نقش زبان در ساختار اجتماع از قدرت نهفته در روابط افراد و گروهها پرده برداري میکند. با 
توجه به این مسئله که کدام بعد و سطح گفتمانی به شفاف سازي مسئله قدرت کمک میکند و از 
طرفی کدام یک از روشهاي گفتمانی قادر است به فهم روابط موجود یاري رساند از مفاهیم و 
روشهاي گوناگون استفاده خواهد شد. معلولیت و عدالت اجتماعی از جمله مفاهیمی است که 
در این پژوهش مد نظر قرار میگیرند. معلولان به عنوان طیفی از اقلیتهاي یک جامعه همواره به 
نوعی در معرض تضییع حقوق خود میباشند و ضرورت گذر از نگرش ترحم محورانه به حق 
مدارانه در فرایند زندگی اجتماعی امري حائز اهمیت است (نصیب و دیگران،1390: 2). از طرف 
دیگر هنگامی که معلولیت را در بستر توسعه اجتماعی در نظر میگیریم این مفاهیم با مفاهیم 
دیگري نظیر عدالت، برابري و رفاه اجتماعی پیوند میخورد. در حقیقت برابرسازي فرصتها در 
حوزه رفاه و بهبود شرایط زندگی از جمله اصول مهم توسعه اجتماعی است. سازمان ملل، توسعه 
اجتماعی را افزایش ظرفیت نظام اجتماعی، ساختار اجتماعی، نهادها، خدمات و سیاست بهره 
گیري از منابع براي سطوح زندگی مطلوبتر که در معنایی وسیعتر در بر دارنده ارزشهایی است 
که معطوف به توزیع معتبر درآمد، دارایی و فرصتهاست تعریف نموده است. این بعد از توسعه 
با مولفههایی همچون بهبود در کیفیت زندگی، تحقق برابري و عدالت اجتماعی، نیل به یکپارچگی 
اجتماعی، تحقق نظام شایسته سالاري، مشارکت اجتماعی در قالب بسط انجمنها، پذیرش تکثر 
اجتماعی و ارتقاي توانمنديهاي انسانی ارتباط دارد. (بابایی فرد، 1389: 10). از جمله مفاهیم 
دیگري که جزء ابعاد منفی توسعه اجتماعی در نظر گرفته میشود (هنگامی که توسعه اجتماعی به 
درستی صورت نمیپذیرد) و در حقیقت در اثر کمبود منابع رفاه انسانی و عدم رعایت عدالت در 
توزیع منابع انسانی با آن مواجه میشویم مبحث معلولیت است. معلولیت، مرتبط است با 
محرومیتهایی که فرد، به عنوان نتیجه نقص (اختلال) یا ناتوانی تجربه میکند. به عبارت دیگر، 
معلولیت، عبارت است از فقدان یا کاهش فرصتها براي سهیم شدن در زندگی اجتماعی، در 
سطحی برابر با دیگران. آن چه حائز اهمیت است، داشتن نگاهی ویژه به برخی اقشار خاص 
جامعه نظیر معلولین نه از منظر ترحم که از منظر حمایت و با رویکردي حقمحورانه در حوزه 
توسعه اجتماعی اصولی است. معلولان که با واقعیت موجود ناهنجاريهاي درونی (روحی و 
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جسمی) و ناهنجاريهاي بیرونی (عرصههاي اجتماعی، فرهنگی و حقوقی) یکی از اقشار ویژه 
درون جامعه هستند و بخش قابل توجهی از جامعه را تشکیل میدهند باید در عرصه اجتماعی و 
خانوادگی از توجه و منزلت ویژهاي برخوردار باشند (همان: 2). از سویی دیگر، رسانه در کنار 
ساختارهاي اجتماعی ابعاد متفاوت و مسلط رویارویی با این مسأله را به تصویر میکشد و حکم 
بازوي ترسیم کننده روابط پنهان در لایه هاي زیرین جامعه را دارا ست. با عنایت به این رویکرد، 
هسته اصلی این مقاله شناخت رویکردي نوین نسبت به مفاهیم مرتبط با توسعه اجتماعی است که 
در کیفیت کنشهاي ارتباطی بی شک تاثیر گذار است و تحلیل گفتمان، ابزاري است که با استفاده 
از توصیف و تبیین ارتباط این مفاهیم در بستر توسعه و در قالب رسانه تصویري سینما، به کمک 

شناخت حوزههاي مسلط گفتمانی خواهد آمد.  

!
اهداف و سوالات تحقیق 

مبحث توسعه یکی از موضوعاتی است که نه تنها در حوزه جامعهشناسی توسعه بلکه در بسیاري 
از حوزههاي جامعهشناسی، به طور اخص و علوم اجتماعی به طور اعم مورد بحث قرار میگیرد. 
جامعه شناسان توسعه این مقوله را در برابر مقوله رشد قرار میدهند. رشد بر پیشرفت و ترقی 
جامعه در سطوح مادي و عینی تاکید دارد در حالی که توسعه به معناي ترقی جامعه در تمامی 
ابعاد زندگی است (بابایی فرد،1389: 8). توسعه، یک فرایند است که طی آن یک جامعه از وهله 
اي تاریخی به جامعهاي دیگر منتقل میشود و در هر مرحله از این جریان انتقالی، ابعاد مختلف 
حیات اجتماعی دگرگون میشود. در گذشته توسعه با تکیه بر مقوله اقتصاد تفسیر میشد اما امروزه 
از این حیطه فراتر رفته و به همه حوزههاي اجتماعی بشریت سرایت کرده است (میرباقري،1389: 
109). مبحثی که در این پژوهش از میان ابعاد مختلف توسعه (اقتصادي، سیاسی،  فرهنگی و 
اجتماعی) مطرح است مفهوم توسعه اجتماعی است. متغیر اصلی در توسعه اجتماعی، توسعه 
انسانی است و همین بخش به بقیه ابعاد توسعه اجتماعی شکل و فرم میبخشد. در واقع انسان، 
هم هدف است و هم در این حوزه نقش آفرینی میکند (همان: 110). در این پژوهش، توسعه 
اجتماعی به عنوان بستري نگریسته میشود که مرکز نزاع مفاهیم و به تبع آن گفتمانها است. 
گفتمانهایی که نه بر پایه پیشرفت و ترقی مادي که بر پایه اصول انسانی و حمایت از تداوم 

برابرسازي این اصول شکل میگیرند.  

این مقاله با توجه به مسئله توسعه اجتماعی و مفاهیمی که از بستر آن بر میخیزند نظیر معلولیت، 
توانمندسازي و عدالت اجتماعی، جهت فهم بازنمایی آنها در چارچوب ابزار رسانهاي با عنوان 
سینما از روش تحلیل انتقادي گفتمان استفاده خواهد کرد. به عبارتی دیگر شناخت چگونگی 
ارتباط و نزاع این مفاهیم با توجه به نظریات جامعهشناختی و تبیین آن در قالب حوزههاي 
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گفتمانی ما را در بازنگري گفتمان توسعه اجتماعی و انسانی در بستر سینما و فیلم یاري میکند. از 
سوي دیگر با توجه به این که معلولیت، مفهومی جامعهشناختی است و به فردي اطلاق میشود که 
از محرومیتهاي ناشی از ناتوانی در جامعه رنج میبرد میتوان به اهمیت بحث گفتمان و 
چگونگی بازتولید قدرت مفاهیم در جامعه پی برد. معلولیت بر اساس دیدگاههاي جامعهشناختی 
در سطح اجتماع نگریسته میشود و آنچه به این واژه معنا میبخشد نوع نگاه و باوري است که 
افراد به فرد معلول خواهند داشت. معلولیت، نتیجه اجتماعی نقص یا ناتوانی در افراد است که در 
افراد، مستقر نیست بلکه در تبعیض تحمیل شده به وسیله جامعه در محیط اجتماعی و فیزیکی که 
توانایی افراد را براي مستقل بودن محدود میکند و در کنش متقابل بین آسیبهاي فردي و 
پاسخهاي جامعه به آنها که در تقلیل انتظارات نقشی، تعصبات، قوانین غیردوستانه و سیاستهاي 
تبعیضآمیز تجلی مییابد قرار دارد (جبلی، 1391، 24). آنچه در تعریف معلولیت اهمیت پیدا 
میکند در نظر گرفتن آن با عنایت به مفهوم توانمندسازي اجتماعی و فردي در قالب توسعه است 
و جز از طریق برداشتن موانعی نظیر تبعیض که هدف اصلی بعد اجتماعی توسعه است میسر 
نخواهد شد. در این میان، سینما به عنوان ابزاري که قادر است به بازنمایی این مفاهیم کمک کند و 
چگونگی روایت زیستن و مبارزه کردن این افراد را به تصویر کشد، رسانهاي مهم در حوزه تحلیل 
انتقادي گفتمان شناخته میشود. مسئله اصلی، بازنگري و کشف روابط پنهان مفاهیم توسعه 
اجتماعی در قالب روش تحلیل انتقادي گفتمان است. روشی که با اتکا به آراي نورمن فرکلاف 
سعی در بازشناسی و واکاوي حوزه گفتمانی مسلط خواهد داشت و چگونگی بازنمایی مفاهیم 

مرتبط با توسعه انسانی با استفاده از ابزار فیلم مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.  

!
چارچوب نظري تحقیق 

از جمله دیدگاههاي مرتبط با قدرت که در مبحث تحلیل انتقادي گفتمان جاي میگیرد نظریه سه 
بعدي قدرت از استیون لوکس است. وي دیدگاههاي مختلف در باب قدرت را به سه بخش 
تقسیم میکند. در دیدگاه یک بعدي (پلورالیستی) قدرت سوال این است که چه کسی تصمیم 
میگیرد و این که چگونه این قدرت اعمال میشود؟ در این دیدگاه، اعمال قدرت از سوي 
گروههاي مختلف به صورت عینی دیده میشود و مستلزم رویکردي تجربه گرایانه است (فاضلی، 
1383: 83). در دیدگاه دوم با محدود کردن حوزه اختیار قدرت مواجه هستیم. بر اساس این 
دیدگاه در برخی موارد اعمال قدرت به توانایی محدود سازي حوزه کنش دیگر افراد اشاره دارد. 
از این رو دارندگان قدرت هر چند با اتخاذ تصمیمات عینی بر دیگران اعمال قدرت نمیکنند اما 
با تهدید، قدرت خود را اعمال میکنند (اشرف نظري، 1384: 387). در دیدگاه سه بعدي قدرت 
(رادیکال) باور لوکس بر این است که اعمال قدرت به صورت ستیز بالفعل بروز نمیکند بلکه 
موثرترین حالت و استفاده از قدرت، جلوگیري کردن از بروز همین ستیز است. با این نگاه به 
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قدرت، تحلیل گفتمان انتقادي در برگیرنده تحلیل ابعاد دوم و سوم قدرت است. نخست این که 
زبان، نقشی اساسی در پنهان کردن برخی از اصلیترین مسایل از عرصه تصمیمگیري دارد دوم 
اینکه تحلیل گفتمان انتقادي قادر است تزویر زبان را در دیدگاه سوم قدرت به شکل انتقادي 
بررسی کند (فاضلی، 1383: 93). لوکس در نگرش سوم خود از قدرت در صدد تحلیل چگونگی 
نفوذ نیروهاي اجتماعی خاص بر جامعه مدنی و در نتیجه بر افکار و امیال افراد است. این 
نیروهاي اجتماعی با بهرهگیري از سازوکارهاي ایدئولوژیک و هژمونیک استیلاي خود را بر 
جامعه عینیت میبخشند. لوکس در این باره میگوید قدرت در روایت رادیکال خود واجد 
مولفههایی است که با درونی نمودن برخی الگوهاي رفتاري از اعمال قدرت صرف بر افراد فراتر 
رفته و رفتار آنها را سمت و سو میدهد. از این رو کسانی که بر آنها اعمال قدرت میشود خود، 

متوجه چنین فرایندي نمیشوند (اشرف نظري،1389: 390)  

تئوري دیگري که در این پژوهش میتوان از آن بهرهمند شد نظریه توانمندسازي است. تاکید این 
نظریه بر توانایی افرادي است که با شرایط سخت زندگی یا موقعیتهاي دشوار جامعه رو به رو 
میشوند. به عبارتی دیگر این نظریه با این که افراد چگونه ممکن است مجموعهاي از کنترلها را 
بر زندگی خود به دست بیاورند و یا به علایق خود در قالب گروهها دسترسی پیدا کنند و در 
حقیقت روشی است براي فعالان اجتماعی که راهی را جست و جو کنند تا قدرت افرادي که 

ناتوان هستند را افزایش دهند، پیوند میخورد (Groth and Soderstrom, 2014: 13). همانطور 
که از نام این اصطلاح بر میآید توانمندسازي برگرفته از مفهوم توانمند کردن و قدرتمند ساختن 
است. ریشه این نظریه برخاسته از رویکرد رهایی بخش پائولو فریره است. دو مفهوم اصلی که در 
این مکتب مطرح میشود عبارتند از: آگاهی و هوشیاري که از دیدگاه فریره از طریق آموزش و 
آگاه شدن به ساختارهاي اجتماعی و روند پویاي قدرت که در لایههاي زیرین زندگی روزمره 
پنهان شده است و مفهوم دیگر، مشارکت و فعالیت از طریق به جریان درآوردن توانمندسازي 

است که منجر به رهایی بخشی خواهد شد (ibid: 14). در مقابل نظریه توانمندسازي میتوان به 
دیدگاه فایفر درباره معلولیت نیز اشاره کرد. فایفر در رویکرد نخست به مدل پزشکی معلولیت 
اشاره میکند. در مدل پزشکی، فرد داراي شرایطی است که مطلوب نمیباشد یا آنکه در گذشته 
موجب رویدادي نامطلوب شده است. در نتیجه فرد، واجد نقش بیماري میشود. فرد براي خوب 
شدن، باید دیگر به صندلی چرخدار نیازي نداشته باشد. اما او به این صندلی نیاز خواهد داشت و 
بنابراین براي همیشه در نقش بیمار باقی مانده و وابسته تلقی خواهد شد. در این شرایط وي 
هدف دخالت قرار میگیرد (جبلی،1391: 40). در مقابل فایفر به مدلی جدید از معلولیت اشاره 
میکند که ارتباط مستقیمی با مفاهیم توسعه انسانی و توانمندسازي دارد. جایگزین امروزي مدل 
پزشکی، پارادایم معلولیت است. در پارادایم جدید معلولیت که مدل اجتماعی نام دارد نقص و 
ناتوانی یک مفهوم منفی در نظر گرفته میشود. بر اساس این مدل، افراد معلول باید ناتوانی خود را 
نادیده بگیرند و از سویی دیگر مفهومی از معلولیت را به تصویر میکشد که جدا از تجربههاي 
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زندگی روزمره است (Munk, 2008: 3). از بین نه مدل پارادایم معلولیت فایفر، این پژوهش بر 
نسخههاي برساختگرایی اجتماعی، رویکرد پست مدرن و تبعیض تاکید دارد. نخستین نسخه، 
1مدل برساختگراي اجتماعی  است که در امریکا مطرح شد. این رویکرد، استدلال کرد که 

معلولیت، مجموعهاي از انتظارات و نقشهاي اجتماعی است که توسط نهادهاي عمده در جامعه، 
برساخته و به عنوان امري مسألهساز تعریف میشود. نسخه ششم رویکرد فایفر بر دیدگاه پست 
مدرنی نسبت به معلولیت مبتنی است. این دیدگاه برخاسته از مطالعات فرهنگی است. این نسخه 
مبتنی بر این اندیشه است که فرهنگ یک برساخت اجتماعی و سیاسی است. نسخه نهم بر 
تبعیض مبتنی بر پایگاه معلولیت تأکید دارد. نتیجه این است که افراد معلول از درگیر شدن کامل 
در جامعه به خاطر موانع اجتماعی و فیزیکی پیش روي ایشان بازداشته میشوند (جبلی، 1391: 
57). آنچه فایفر از آن تحت عنوان برساختگرایی یاد میکند ساخته شدن تصویر معلولیت از 
طریق کنشهاي ارتباطی و بازیهاي رسانهاي است امري که جز از طریق درك مفهوم تبعیض 
نمیتوان آن را در قالب ادبیات توسعه و اصل برابرسازي و عدالت بازشناخت. تبعیض در معناي 
جامعهشناختی آن، مستلزم فرآیندهاي اجتماعی بسیار پیچیده است. این اصطلاح از واژه لاتین 

discrimination مشتق شده است که به معناي درك تمایزات میان پدیدهها یا گزینش بر مبناي 
قضاوت فردي است. روانشناسی شناختی، نخستین معنی را اتخاذ میکند و معناي دوم، کاربرد 
عمومیتري دارد. رفتار فردي که فرصتهاي یک گروه خاص را محدود میکند مشمول بسیاري از 
ملاحظات جامعهشناختی در خصوص تبعیض میباشد. جامعهشناسان، تبعیض را به عنوان 
کنشهاي فردي مجزا شده بلکه به عنوان یک نظام پیچیده از روابط اجتماعی مولّد نابرابريهاي 
میان-گروهی در پیامدهاي اجتماعی، فهم میکند (جبلی، 1391: 87). تبعیض به فعالیتهایی 
اطلاق میشود که حق اعضاي یک گروه را براي استفاده از فرصتهایی که در برابر دیگران 
گشودهاست، سلب میکند (گیدنز، 1385: 281). این در حالی است که عدالت اجتماعی نقطه 
مقابل تبعیض است و زمانی این امر تحقق مییابد که فرصتها به صورت برابر میان اقشار 

مختلف جامعه تقسیم شود. 

!
ادبیات تحقیق 

مفهوم گفتمان بر مجموعهاي از روابط و گزارهها دلالت دارد که در حوزهاي خاص به وقوع 
میپیوندد و ایجاد کننده نظمی نوین در بستري معین است. در حقیقت، هنگامی که از گفتمان 
سخن میگوییم به دنبال کشف و تبیین احکام و گزارههاي ایدئولوژیک در بستري هستیم که آن را 
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نظم گفتمانی مینامیم. نظمهاي گفتمانی مجموعهاي از کردارهاي گفتمانی و غیر گفتمانی هستند 
که در یک حوزه معنایی به هم پیوند میخورند و یک گفتمان مشخص را ایجاد میکنند.  

تحلیل انتقادي گفتمان به دنبال توصیف و تبیین چگونگی شکلگیري این نظمهاي گفتمانی و 
هژمونیک شدن آنها از طریق تسلط گفتمان غالب است. از جمله این نظمهاي گفتمانی، گفتمان 
توسعه اجتماعی است که با توجه به مفاهیمی نظیر ناتوانی، عدالت اجتماعی و توانبخشی، خرده 
گفتمانهایی نظیر خرده گفتمان معلولیت و توانمندسازي را بازتولید میکند و سبب به چالش 
کشیدن این دو خرده گفتمان بر سر مفهوم عدالت اجتماعی میشود. این نزاع گفتمانی به صور 
مختلف و در رسانههاي گوناگون روایت میشوند. سینما از جمله رسانههایی است که با اتکا به 
ویژگیهاي بصري خود قادر به بازنمایی کنشهاي گفتمانی و غیر گفتمانی و چگونگی روایت و 
شکلگیري نظمهاي گفتمانی است. این بازنمایی در ادبیات توسعه و با استفاده از رسانه سینما با 
به تصویر کشیدن چگونگی شکلگیري شبکههاي قدرت در فضاي تعاملی و ارتباطی بین افراد 
ایجاد شده و ادامه خواهد یافت. بهره گیري از دیدگاه انتقادي گفتمان همزمان با کاربرد ادبیات 
توسعه رهایی بخش با تاکید بر مفهوم توانمندسازي، در نظر گرفتن نظریه سه بعدي قدرت لوکس 

و نیز مدل جدید پارادایم معلولیت فایفر مد نظر محققان است.  

آنچه در ادامه این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد توصیف مفاهیم مرتبط باگفتمان انتقادي، 
توسعه اجتماعی و ارتباط مفاهیمی نظیر توانمندسازي، معلولیت و عدالت در بستر توسعه و نیز 

رابطهاین مفاهیم در بستر گفتمانی سینماي توسعه است. 

!
تحلیل انتقادي گفتمان 

تحلیل گفتمان روشی بین رشتهاي است که در اواسط دهه 60 تا 70 در پی تغییرات گسترده 
علمی در حوزههاي انسان شناسی، قومنگاري، شعر، روانشناسی، زبانشناسی و سایر رشتههاي 
علوم اجتماعی ایجاد شد. این اصطلاح براي نخستین بار توسط زلیک هریس، زبان شناس 
معروف انگلیسی به کار رفته است. وي گفتمان را داراي دو بعد میدانست: 1- بسط رویهها و 
روشهاي معمول در زبانشناسی توصیفی و کاربرد آنها در متن. 2- رابطه میان متن و سطح 
فرهنگی، محیط و اجتماع. از طرفی ظهور تحلیل گفتمان واکنشی بود به ناتوانی تحلیل گفتمان 
توصیفی که با متفکرین پست مدرنی چون دریدا، فوکو و پشو روي کار آمد. این افراد، تحلیل 
گفتمان را از سطح زبانشناسی خارج کرده و به حوزههاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیوند زدند 
(گودرزي، 1388: 77). تحلیل گفتمان انتقادي ریشه در زبان شناسی انتقادي دارد. در اواخر دهه 
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، کرس و ترو با  ، هاج 19794 گروهی از زبانشناسان پیرو مکتب نقشگراي هالیدي یعنی فاولر 3 2 1

انتشار کتاب زبان و کنترل، نگرش انتقادي به زبان را پایه گذاري کردند و نام این رویکرد را 
زبانشناسی انتقادي نامیدند. هدف از وضع این اصطلاح، آشکار کردن روابط قدرت و فرآیندهاي 
ایدئولوژیکی موجود در متون زبانی بود. این حرکت منجر به جدایی در زبان شناسی توصیفی شد 
(محسنی، 1391: 64). تحلیل انتقادي گفتمان را میتوان مطالعه چند رشتهاي روابط پیچیده متن و 
شناخت اجتماعی، قدرت، جامعه، فرهنگ و ایدئولوژي دانست (گودرزي، 1388: 78). از آنجایی 
که گفتمان، رویکردي ساختاري به متن است که امکان اتصال متن به جنبههاي جامعهشناختی را 
فراهم میکند (فرقانی، 1382: 62)، تحلیل انتقادي گفتمان در صدد است با کشف روابط پیچیده 

سلطه چگونگی برساخته شدن متن در بستر جامعه را مطالعه کند. 

یکی از شیوههاي متعددي که براي تحلیل گفتمان وجود دارد تحلیل گفتمان انتقادي است که 
عمدتا با نام فرکلاف شناخته میشود. رهیافت فرکلاف به تحلیل گفتمان انتقادي به دلیل نظاممند 
بودن بیش از بقیه رهیافتهاي موجود اقبال یافته است (فرقانی و اکبرزاده جهرمی،1390: 31). 
یورگنسن و فیلیپس در جایی دیگر ویژگیهاي تحلیل گفتمان انتقادي را این گونه برمیشمرند: 
فرآیندها و ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی تا حدودي خصلت زبانی و گفتمانی دارند و از طریق 
پرکتیس اجتماعی بازتولید میشوند و به ساخت نظام معنایی جدید کمک میکنند. گفتمان هم 
سازنده است و هم ساخته شده. از طرفی دیگر کاربرد زبان باید به نحو تجربی و در بستر 
اجتماعی خویش تحلیل شود. گفتمان، کارکردي ایدئولوژیک دارد و تحلیل گفتمان انتقادي خود 

را به لحاظ سیاسی بیطرف نمیداند (یورگنسن و فیلیپس، 1389: 114). 

فرکلاف در الگوي خود از رابطه میان قدرت و زبان استفاده میکند که این رابطه را شامل دو بعد 
 . 6میداند: قدرت در زبان و قدرت پشت زبان 5

وي قدرت در زبان را شامل سه وجه میداند: 1) مضامین  2) روابط  3) فاعلان 
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مضامین: شامل نحوه ایجاد مدیریت براي طرف ضعیف و بررسی لحن و شدت کلام تا توصیف 
اوضاع و شرایط گفتمان. 

الگوي روابط اجتماعی: مجموعه روابطی که به رابطه دو کنشگر میپردازد و موضع آنها را 
مشخص میکند. 

موقعیت فاعلی: جایگاه افراد درگیر در گفتمان و این که هر کدام چه نقشی دارند؟  

از دیدگاه فرکلاف، قدرت پشت زبان به کردارها، فضاي گفتمانی، پوشش و حرکات افراد 
صاحب قدرت معطوف است. وي ابعاد قدرت پشت زبان را این گونه برمیشمارد: 1) توصیف  
2) تفسیر   3) تبیین. وي در اشاره به این ابعاد، قدرت پشت زبان را تعامل میان متن و فرامتن 
میداند (همان: 90). توصیف به ویژگیهاي صوري متن، تفسیر، بعد کردار گفتمانی و تبیین 
ارتباط کردار گفتمانی و متن را در بستر اجتماعی مد نظر قرار میدهد. توصیف: از نظر فرکلاف، 
جایی که خصایص صوري متن غالب تر است با تحلیل متن رو به رو هستیم و جایی که 
فرآیندهاي تولیدي و تفسیري برجستگی بیشتري دارند با تحلیل کردار گفتمانی مواجه میباشیم. 
وي به این نکته اشاره میکند که همه خصایص متنی براي تحلیل گفتمان مهم نیستند. در این میان 
باید بر اساس هدف، موضوع و سوالات تحقیق دست به گزینش زد. از جمله ویژگیهایی که 
فرکلاف براي توصیف متن به آنها اشاره میکند: کنترل تعاملی، انسجام و پیوستگی، واژهپردازي و 
استعاره. از میان این ویژگیها براي تحلیل گفتمان متن این مقاله از مبحث کنترل تعاملی و 

واژهپردازي استفاده خواهد شد (قجري و نظري، 1392: 144).  

کنترل تعاملی به ساختار متن میپردازد. این که متن واجد کدام قواعد تعاملی است؟ مشارکان با 
چه شیوههایی در گفت و گو به کنترل دیگران میپردازند؟ نظام نوبتگیري در ساختار چگونه 
است؟ (فرقانی، 1382: 95) در حقیقت در بحث کنترل تعاملی، هدف، توصیف ویژگیهاي 
سازمانی پهن دامنه تعاملاتی است که عملکرد و کنترل تعاملات به آنها وابسته است. از جمله 
سوالات دیگري که در این زمینه مطرح میشود چگونگی کنترل برنامهها و جریان تعاملات 

توسط افراد دخیل در گفتمان است. آیا گفتمان یک جانبه یا چند جانبه است و توسط یک فرد 
اعمال میشود؟ (قجري و نظري، 1392: 145). 

ویژگی دیگري که در تحلیل متن از آن استفاده خواهد شد مبحث واژهپردازي است. در اینجا 
هدف، مقایسه شیوه بیان معانی در قالب واژه ها با شیوهاي آنها در متون دیگر بیان میشوند و 
همچنین شناسایی دیدگاه تفسیري است که پایه و اساس این نوع واژهپردازي میباشد. در این 
مبحث سوالاتی از این دست مطرح خواهند شد: آیا متن داراي واژگانی جدید است و اگر چنین 
است آنها داراي چه اهمیت نظري، فرهنگی و ایدئولوژیکی هستند؟ (همان: 148) چه رابطهاي 
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بین واژگان است آیا با هم مترادفاند یا متضاد؟ آیا تعابیر به کار رفته در متن بیشتر دوستانه است 
یا گزنده و حمله کننده؟ (فرقانی، 1382: 94). 

تفسیر: مرحله تفسیر یا پرکتیس گفتمانی در بردارنده فرآیندهاي تولید، توزیع و مصرف متون 
است که ماهیت آن بر حسب عوامل اجتماعی در انواع گفتمان متفاوت است. این فرآیندها ابتدا 
از طریق آداب و رسوم درونی شده و سپس بر اساس موقعیت اجتماعی خاص، از جانب افراد 
مختلف تفسیر میشوند و در گونه هاي گفتمانی خاص به کار میروند (قجري و نظري، 1392: 
1381). در این مرحله براي تحلیل  پرکتیس گفتمانی از ویژگی بینا متنیت استفاده خواهیم کرد. 

میان متنیت یا بینامتنیت به وضعیتی اشاره دارد که در آن تمامی رخدادهاي ارتباطی به رخدادهاي 
قبل متکی هستند. نمیتوان از به کارگیري کلمات و عباراتی که دیگران پیش از این استفاده 
کردهاند خودداري کرد. یک متن را میتوان حلقه رابطی در یک زنجیره میان متنی یافت. میان 
متنیت به نفوذ تاریخ بر یک متن و نفوذ متن بر تاریخ اشاره دارد که طی آن متن از متون قبل از 
خود برداشت میکند و به این ترتیب به تغییر و تحول تاریخی آن کمک میکند (یورگنسن و 
2فیلیپس، 1389: 129). میان گفتمانیت حاصل میان متنیت است و هنگامی واقع میشود که 

گفتمانها و ژانرهاي مختلفی در یک رخداد ارتباطی واحد با یکدیگر مفصل بندي شوند. با 
مفصلبندي جدید گفتمانها خطوط مرزي چه درون یک نظم گفتمانی و چه میان نظمهاي 
گفتمانی مختلف تغییر میکند (همان: 128). از جمله افرادي که در این حوزه نظریه پردازي 
و چند صدایی  3کردهاند میخاییل باختین است. باختین در نظریههاي خود از ویژگی گفتگومندي 

4ادبی استفاده میکند. از نظر باختین میان مکالمه باوري و چند صدایی رابطهاي تنگاتنگ وجود 

دارد چنان که چند صدایی ویژگی گفتگومندي است. چند صدایی به معناي توزیع مساوي صداها 
در یک متن است. چنان که تمام صداها حق حضور داشته باشند  بدون اینکه یکی بر دیگران 
مسلط باشد. در حقیقت با تعریف گفت و گومندي یا مکالمه باوري، باختین بیوقفه متن را به 
بافتش، مولفش و به مولفانی که پیش از آن بودند مرتبط میکند. گفت و گومندي در زبان شناسی 
به بینامتنیت اشاره دارد (نامور مطلق، 1387: 16). این ویژگی عنصر اساسی آراي باختین در مورد 

روابط میان متون محسوب میشود و زبان میتواند به بهترین صورت این ویژگی را ظاهر کند. 
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بعد سوم نظریه فرکلاف، بحث تبیین است که به پرکتیس اجتماعی میپردازد. در این بحث به 
دنبال رابطه دو بعد پیشین با جامعه و ساختارهاي اجتماعی هستیم. در واقع چگونگی ساخت متن 
با توجه به ساختارهاي اجتماعی از یک سو و چگونگی برساخت نظم گفتمانی توسط پرکتیس 
گفتمانی متن از سوي دیگر حائز اهمیت است. در این بعد به تحلیل رابطه میان متن و ساختار 
جامعه خواهیم پرداخت و این که آیا متن، ساختارهاي اجتماعی و نظم گفتمانی موجود در جامعه 
را بازتولید کرده یا سعی دارد آن را بشکند؟ (جوادي یگانه، 1392: 21) در این مرحله فرکلاف بر 
کاربرد نظریههاي جامعهشناختی براي تحلیل و تبیین اجتماعی تأکید دارد که در این بخش به 
نظریه سه بعدي قدرت استیون لوکس و پارادایم معلولیت فایفر استناد خواهیم کرد. در سطح 
تبیین یا توجه به پرکتیس اجتماعی، در نظر گرفتن عواملی نظیر عوامل اجتماعی، ایدئولوژیها و 
تأثیرات حائز اهمیت است. عوامل اجتماعی به انواع روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادي، 
اجتماعی و موقعیتی در شکل دادن به گفتمان اشاره دارد. ایدئولوژي به عناصر ایدئولوژیک دانش 
زمینهاي موجود در نظم گفتمانی شرکت کنندگان اشاره دارد و این که جایگاه گفتمان در سطوح 
گوناگون نهادي، اجتماعی و موقعیتی چگونه است؟ این مبارزات مخفی است یا علنی، آیا در 
جهت حفظ روابط موجود عمل میکند یا در جهت دگرگون ساختن آنها، به مبحث تأثیرات 

گفتمانی مرتبط است (فاضلی، 1383: 98). 

از جمله مباحثی که در حوزه کردارهاي اجتماعی (پرکتیس اجتماعی) حائز اهمیت است بحث 
ایدئولوژي و قدرت میشد. فرکلاف، گفتمان را درون برداشتی از قدرت به عنوان هژمونی و 
برداشتی از بسط روابط قدرت به عنوان مبارزه هژمونیک قرار میدهد (قجري و نظري، 1392: 
149). مفهومی که در بستر مبارزه هژمونیک و ایدئولوژي و قدرت در گفتمان حائز اهمیت است 
مفهوم نظم گفتمانی است. این نظم حاصل ترکیب گونههاي گفتمانی در یک میدان اجتماعی 
خاص است (یورگنسن و فیلیپس،1389: 120). نظم گفتمانی در اثر ارتباط و بازتولید در میدان 
اجتماعی خاص به رواج و طبیعیسازي ایدئولوژي حاکم یاري میرساند. ایدئولوژي در نظر 
فرکلاف عبارت است از معنا در خدمت قدرت. ایدئولوژي در جوامعی به وجود میآید که در آنها 
مناسبات سلطه بر ساختارهاي اجتماعی از قبیل طبقه و جنسیت مبتنی باشد. گفتمانهاي 
ایدئولوژیک آنهایی هستند که به حفظ و دگرگونی مناسبات قدرت کمک میکنند. برداشت 
فرکلاف ملهم از نگرش تامپسون است. از دیدگاه تامپسون، ایدئولوژي پرکتیسی است که درون 
فرآیندهاي تولید معنا در زندگی روزمره رخ میدهد و معنا را به نحوي به خدمت میگیرد که 

روابط قدرت را حفظ کند (همان: 131). 

!
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نمونه گیري 

در این پژوهش از روش نمونه گیري هدفمند غیر احتمالی استفاده شده است. با توجه به موضوع 
پژوهش و روششناسی آن و همچنین نوع رسانهاي که پژوهش بر اساس آن صورت میگیرد از 
نمونه گیري هدفمند استفاده و چهار فیلم از سینماي ایران با محوریت معلولیت و بازتاب عدالت 
اجتماعی در آنها مورد واکاوي قرار خواهد گرفت. فیلمهاي مد نظر در این تحقیق عبارت اند از: 
خوابهاي دنباله دار به کارگردانی پوران درخشنده، رنگ خدا به کارگردانی مجید مجیدي، زمانی 
براي دوست داشتن به کارگردانی ابراهیم فروزش و این جا بدون من به کارگردانی بهرام توکلی. 

!
اعتبار و پایایی 

به منظور تامین پایایی (قابلیت اعتماد) در تحقیق، از روش مستند سازي دادهها استفاده شده 
است که این هدف از طریق استناد به جملات و صنعت واژهپردازي در دیالوگهاي به کار رفته 
در فیلم محقق میشود. با استفاده از این روش، استفاده از منبع جهت تحلیل انتقادي گفتمان فیلم 

بر مخاطب اثبات خواهد شد.  

از سویی دیگر روایی (اعتبار) در پژوهش، از طریق کاربرد نظریههاي مستند در تحقیق و عملیاتی 
کردن روش تحلیل انتقادي گفتمان فرکلاف محقق خواهد شد. استفاده از نظریات استیون لوکس 
و دیدگاه فایفر به معلولیت در بالا رفتن اعتبار صوري و همچنین کاربرد نظریه سه بعدي فرکلاف 
در تحلیل گفتمان منجر به افزایش روایی پژوهش خواهد شد چرا که تمامی ابعاد متن مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 

!
تحلیل گفتمان انتقادي معلولیت و عدالت اجتماعی در سینما 

تحلیل متن (توصیف) 

در بخش توصیف ابتدا به کاربرد واژگان در بستر جملات، نحوه اداي واژگان و بار معنایی مثبت 
و منفی آنها خواهیم پرداخت. در فیلم خوابهاي دنبالهدار، جملاتی که در ایجاد تبعیض بین فرد 
معلول از دیگر افراد به کار رفته است: معلم الناز (دختر معلول) در پاسخ به پدر بزرگ او: «این 
بچه رو باید بذارین مدرسه استثنایی یا یه معلم خصوصی براش بگیرین به هر حال ما نمیتونستیم 
از پسش بر بیایم.» در جایی دیگر الناز به معلم خود میگوید: «مامانم بچههاشو دوست داره 
بچههاش اسباب بازي دارن اما وقتی من بش دست بزنم بم میگه دست نزن بشون.» در این 
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جملات که به عنوان نمونه توصیف متن استفاده شد با اداي لحنی غیر دوستانه نسبت به فرد 
معلول (الناز) مواجه هستیم علاوه بر قطب بندي یا غیریتسازي بین فرد معلول و سایر اعضاي 
پیرامون وي را از کاربرد کلماتی خاص میتوان دریافت مانند واژه استثنایی که به عقب ماندگی 
ذهنی الناز اشاره دارد و تفکیک وي از دانش آموزان عادي و سالم. در جمله اي دیگر الناز خود 
را در قطب مقابل اعضاي خانوادهاش حتی مادر خود میداند و این امر موجب احساس تبعیض 

و عدم رعایت عدالت از جانب خانواده است. 

در فیلم زمانی براي دوست داشتن، افشین برادر بابک (پسر معلول) میگوید: «این داداش من 
نیست کج کج راه میره.» و یا پدر بابک خطاب به همسرش: «من نمیتونم این بچه رو همه جا 
بکشم. وقتی نگاش میکنن با هر نگاه منو صد بار میکشن و زنده میکنن.» و یا هنگام تولد 
افشین، بابک در اتاق خود را پنهان میکند و به مجید (دوست برادرش) میگوید: «کسی نباید منو 
ببینه چون افشین رو تو مدرسه مسخره میکنن.» در این فیلم شاهد جملات مختلفی هستیم که 
توانایی بابک به عنوان فردي معلول را از جانب خانواده و اطرافیان به چالش میکشد. استفاده از 
واژه کج کج راه رفتن داراي بار معنایی منفی از معلولیت بابک است. لحن گزنده و غیر دوستانه 
پدر بابک و برادر وي هنگام صحبت کردن با او از دیگر نمودهاي برخورد نامناسب کلامی با فرد 

معلول است. 

در فیلم رنگ خدا، محمد داراي معلولیت جسمی و از نوع بینایی است. پدر محمد خطاب به 
مدیر مدرسه نابینایان میگوید: «من نمیتونم از محمد مراقبت کنم نمیشه اینجا ازش نگهداري 
کنید؟» و یا در جایی دیگر خطاب به مادربزرگ محمد میگوید: «نجار نابینایی هست که اگه بتونه 
محمد رو پیش خودش نگه داره.» و پدر در جایی دیگر در واکنش به مادربزرگ که محمد را به 
مدرسه افراد سالم و عادي فرستاده است میگوید: «عزیز تو محمد رو فرستادي مدرسه؟ این بچه 
خانه نشین میشه دیگه نمیتونه بره تهران مدرسه.» محمد خطاب به فرد نجار: «هیچ کس منو 
دوست نداره چون بینایی ندارم همه میخوان از من فرار کنن. اگه چشم داشتم میتونستم برم 
مدرسه روستا.» محمد در فیلم، داراي معلولیت بینایی است و در مدرسه استثنایی درس میخواند. 
انتقاد پدر به مادربزرگ از فرستادن محمد به مدسه افراد عادي با کاربرد لحنی گزنده نسبت به 
مادر بزرگ مشهود است. وجود تضاد میان فرد معلول و سالم نیز از جملاتی که پدر ادا میکند 

نظیر نگه داري محمد از جانب مدرسه یا فرد نجار به خوبی مشهود است. 

فیلم اینجا بدون من روایت خانواده اي است که دختري معلول در آن زندگی میکند. یلدا دچار 
معلولیت فیزیکی است. یلدا در پاسخ به مادر که کلاس گل چینی خود را ادامه نداده میگوید: 
«من به تو گفته بودم جایی که آدم زیاد باشه حالم بد میشه.» و یا هنگامی که رضا دوست 
برادرش به خانه آنها دعوت میشود خود را در اتاق حبس میکند و به مادر میگوید: «دوست 
ندارم رضا بفهمه من شلم.» یلدا در سکانسی دیگر خطاب به رضا: «من کفش پاشنه بلند نمیتونم 
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بپوشم باهاش میخورم زمین.» و یا «من هیچجا نمیرم چون اینا (ابزارهاي کمکی که به پاهاي 
یلدا متصل است) صدا میده، یه جوري آدما نگاه میکنن آدم حالش بد میشه.» دیالوگ احسان 
(برادر یلدا) به مادر: «تو این دوره زمونه پسراي سالم دختراي سالم رو نمیگیرن چه برسه شلو.» 
کاربرد واژه شل در فیلم اینجا بدون من خطاب به یلدا از جمله واژگانی است که در دیالوگها 
زیاد به کار رفته است و معنایی منفی از مفهوم معلولیت را به ذهن متبادر میکند. غیریتسازي و 

قطب بندي حاصل کاربرد واژگان متضاد نظیر شل و سالم در فیلم است.  

در تحلیل بعد دوم توصیف متن یا کنترل تعاملی نیز به نتایجی مشابه خواهیم رسید با این تفاوت 
که کنترل تعاملی بر موضع بازیگران و نحوه تعامل آنها با یکدیگر تمرکز دارد. در فیلمهایی که 
براي این پژوهش انتخاب شدهاند کنترل تعاملی با خانوادهها و یا افراد سالم پیرامون فرد معلول 
است. به عبارتی دیگر معلولیت فرد او را در موضع ضعف قرار میدهد. براي مثال در فیلم 
خوابهاي دنباله دار برخورد تبعیض آمیز اطرافیان با الناز که دچار معلولیت ذهنی است، بی 
توجهی به وي و نیز طرد او از گفت و گوهاي جمعی، از طرفی دیگر عدم پذیرش او در مدارس 
کودکان عادي و حتی ایجاد تبعیض بین او و فرزندان دیگر از جانب والدین نمونههایی از عدم 

رعایت عدالت و ایجاد تبعیض بین الناز و اطرافیان است. 

در فیلم زمانی براي دوست داشتن کنترل تعاملی بین بابک به عنوان کودك معلول و خانواده یا 
اطرافیان، به دست گروه دوم است. به عبارت دیگر این اطرافیان بابک هستند که رفتارها و اعمال او 
را کنترل میکنند و در موضع قدرت قرار دارند. از جمله رفتارهایی که بابک را در موضع ضعف 
قرار میدهد: خنده افراد سالم به او و تمسخر وي، مراقبت و ترحم بیش از حد مادر به بابک، دعواي 
افشین برادر بابک با او و تحقیر کردن وي، رها کردن بابک از جانب پدر در آسایشگاه کهریزك و 
گرفتن جشن تولد براي افشین و در مقابل حبس کردن بابک در اتاق به دلیل معلولیت او از جمله 

اعمالی هستند که دیگران را در موضعی قدرتمندتر از بابک قرار میدهد. 

فیلم رنگ خدا به کارگردانی مجید مجیدي، روایت نابینایی محمد است. از جمله ویژگیهاي 
رفتاري اطرافیان و به خصوص پدر محمد که موضع قدرت در کنترل تعاملی را به دست میگیرد 
اکراه از پذیرش و نگه داري از محمد و دور کردن او از ملاء عام است چرا که داشتن فرزندي نابینا 
را مایه شرمساري خود میداند. از جمله رفتارهاي دیگر که موجب تحقیر کردن معلولیت محمد 
است تمسخر بچههاي روستا نسبت او، عدم رعایت عدالت میان محمد و خواهرانش در دور شدن 

از خانه به دلیل نابینایی وي و ترحم بیش از حد مادربزرگ در مراقبت و محبت کردن به محمد. 

فیلم اینجا بدون من نیز با روایت معلولیت فیزیکی یلدا و تلاش مادر براي سر و سامان دادن به 
او بخش دیگري از کنترل تعاملی در سینماي معلولیت را به تصویر میکشد. مادر جایگاه اصلی 
در کنترل رفتارها و دیالوگها را به دست میگیرد. قدرت نوبت گیري در دیالوگها هم با مادر 
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است و یلدا اصولا سکوت میکند. تمسخر احسان و تحقیر شخصیت یلدا با کاربرد واژگانی نظیر 
شل، دال بر در موضع ضعف قرار دادن یلدا و معلولیت وي است. 

!
بینا گفتمانیت در سینماي معلولیت 

بیناگفتمانیت به تولید متون توجه دارد و از طریق زنجیرههاي بینامتنی ایجاد میشود. این 
زنجیرهها به توزیع متون اشاره دارند. هدف این بخش، تعیین توزیع یک نمونه گفتمانی به وسیله 
توصیف زنجیرههاي بینامتنی است. سوال اصلی در این بخش به این صورت مطرح میشود که آیا 
زنجیرههاي بینامتنی به کار گرفته شده نسبتا ثابت و یا در حال تغییراند و به چالش طلبیده 
شدهاند؟ (قجري و نظري، 1392: 140) و یا بازتولید گونه گفتمانی خاصی هستند؟ در حقیقت 
میتوان گفت در قالب میان گفتمانیت و میان متنیت میتوان در جست و جوي ژانرها و 
موضوعاتی بود که در حلقه متن مورد نظر جاي دارند و همگی در یک وادي سیر میکنند. این 
متون که از نظر موضوعی با هم رابطه دارند پیوندهاي درونمتنی دیگري نیز یافتهاند و از عناصر 
یکشکلی برخوردارند به این ترتیب میتوان به مقایسه متن مورد نظر با دیگر متون نوشته شده در 

آن گفتمان دست زد (جوادي یگانه، 1392: 90) 

موضوع و ژانري که در این پژوهش به آن پرداخته شده سینماي معلولیت است. وجه اشتراك 
فیلمهایی که در این پژوهش مد نظر قرار گرفتهاند پرداختن به مقوله معلولیت در بستر خانواده و 
اجتماع است و از پیوند جدا نشدنی این دو عنصر و ارتباط آن با فرد معلول سخن میگوید. آنچه 
که زنجیرههاي بینامتنی را در این فیلم به هم پیوند میزند شباهت دیالوگها و تعاملهایی است که 
در بافت متن فیلم وجود دارد. رفتارها به مثابه متن در فیلم نیز مورد توجه قرار گرفته و به روند 
بازتولید گفتمان معلولیت در مقابل گفتمان سلامتی کمک میکنند. براي مثال شباهت صحنههایی 
از فیلم اینجا بدون من و زمانی براي دوست داشتن را در انزواي افراد معلول (بابک و یلدا) و 
عدم تمایل براي ارتباط با افراد دیگر هنگام آمدن میهمان براي آنها را شاهد هستیم. عدم تمایل 
براي ارتباط متقابل از جانب فرد معلول و نیز نپذیرفتن معلولیت این افراد از جانب خانواده به 
تداوم این چرخه معیوب دامن میزند. در قسمتهایی از دیالوگهاي محمد در فیلم رنگ خدا، یلدا 
در فیلم اینجا بدون من، الناز در فیلم خوابهاي تعاملهایی و بابک در فیلم زمانی براي دوست 
داشتن هر کدام به نحوي از معلولیت خود ابراز ناراحتی کرده و از ورود به اجتماع و تعامل با 
افراد دیگر خودداري میکنند. از جمله دیالوگهایی که حضور زنجیره میان متنی را پررنگ 
میکنند: «من به تو گفته بودم جایی که آدم زیاد باشه حالم بد میشه.» (فیلم این جا بدون من). 
«این بچه رو باید بذارین مدرسه استثنایی یا یه معلم خصوصی براش بگیرین به هر حال ما 
نمیتونستیم از پسش بر بیایم.» (خوابهاي دنباله دار). : «من نمیتونم از محمد مراقبت کنم نمیشه 
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اینجا ازش نگهداري کنید؟» (فیلم رنگ خدا). «کسی نباید منو ببینه چون افشین رو تو مدرسه 
مسخره میکنن.» (فیلم زمانی براي دوست داشتن). در تمامی این دیالوگها آنچه مشهود است 
طرد فرد معلول از جانب خانواده و اطرافیان و نیز درونی شدن ویژگی متفاوت بودن از طریق 
برساخت اجتماعی معلولیت است. به عبارت دیگر چرخه معلولیت از طریق عدم پذیرش 
خانواده، اطرافیان و عدم باور داشتن به توانایی هاي خود از جانب فرد معلول بازتولید میشود.  

علاوه بر کاربرد دیالوگها با مضامین مشابه در فیلمها با محوریت معلولیت، شاهد زنجیرههایی 
مشابه از کنترل تعاملی نیز هستیم. کنترلهاي تعاملی را میتوان گونههایی از پرکتیسهاي غیر 
گفتمانی (فیزیکی) دانست که در بر دارنده معانی خاص اجتماعی پنهان در آنهاست. به عبارت 
دیگر با در دست داشتن موضع قدرت از جانب اطرافیان فرد معلول و تداوم این زنجیره قدرت 
در قالب زنجیرههاي میان متنی و میان گفتمانیتی، شاهد خلق گفتمانی یکپارچه از معلولیت هستیم 
که به باور باختین، در بستر مکالمه باوري، هر متن به متن پیش از خود ارجاع میدهد و در پیوند 
این متون است که گونه خاصی از یک نظم گفتمانی خلق میشود. از طریق پیوند گفتمانهاي هر 
فیلم در قالب میان گفتمانیت، شاهد روي کار آمدن نظم گفتمانی جدیدي هستیم که گفتمان 

معلولیت ( با تاکید بر ناتوانی) نام دارد و در مقابل گفتمان توانمندسازي قرار خواهد گرفت. 

!
تبیین (پرکتیس اجتماعی) 

سطح سوم روششناسی انتقادي گفتمان فرکلاف بر تبیین یا تحلیل پرکتیس اجتماعی مبتنی 
است. در این سطح، براي تبیین مسأله میبایست از نظریات جامعهشناختی و فرهنگی استفاده نمود 
تا بتوان به درك بهتري از رابطه عوامل اجتماعی، ایدئولوژیک و تأثیرات مرتبط با سطوح توصیف 

و تفسیر را دریافت. 

آنچه در بحث پرکتیس اجتماعی در سینماي توسعه اجتماعی ایران میتوان مطرح کرد توجه به 
مفاهیمی نظیر معلولیت و عدالت اجتماعی است و تحلیل آنها بر اساس مفاهیم جامعهشناختی. 
عدالت اجتماعی و رفاه از جمله شاخصهاي توسعه اجتماعی است و فراهم کردن این شاخصها در 
سطح جامعه، نماد توسعه یافتگی محسوب میشود. به عبارت دیگر معلولیت و افزایش آن در سطح 
جامعه را میتوان از ابعاد منفی توسعه اجتماعی (عدم توسعه اجتماعی) و رفاه دانست اما در صورتی 
که بتوان زمینه توزیع رفاه و عدالت اجتماعی مناسب را بین تمامی گروههاي جامعه از جمله معلولین 

ایجاد کرد میتوان به رشد نمادهاي توسعه یافتگی بین اقشار مختلف جامعه امید داشت. 

از آنجایی که رسانهها ابزار بازنمایی وقایع و گروههاي مختلف جامعه هستند و به نوعی 
انعکاس مسایل اجتماعی را میتوان در آنها جست و جو کرد باید در چگونگی بازنمایی و روایت 
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مفاهیم مختلف اجتماعی و همچنین گروههاي حاشیه از آنها کمک گرفت. فیلم و به طور کلی 
سینما به دلیل داشتن ابعاد شکلی-زیبایی شناختی و اجتماعی-ایدئولوژیک حائز اهمیت است. 
پرداختن به فیلم با رویکرد زیبایی شناختی آن، ارزش ذاتی فیلم را مد نظر قرار میدهد در حالی 
که بعد اجتماعی-ایدئولوژیک فیلم، موقعیت آن را به منزله نشانه یا عامل تاثیر گذار در 
فرآیندهاي اجتماعی مورد توجه قرار خواهد داد (هیل و گیبسن،1388: 15). این رسانه به عنوان 
یکی از ابزارهاي مهم در اجتماعی سازي در دنیاي مدرن با بازنمایی الگوها و هنجارهاي حاکم بر 
زندگی اجتماعی در قالب اجراهاي نمایشگونه، عملا نقش برسازنده و بازتولید کننده این 
هنجارها را در زندگی اجتماعی امروزي بر عهده دارد (سلطانی گردفرامرزي،1385: 1). این 
هنجارها در ساختار گفتمانی مسلط طبیعیسازي شده و به شکلگیري نظم گفتمانی مسلط یاري 
میرساند. عدالت اجتماعی و معلولیت نیز از جمله مقولههایی هستند که در سینماي ایران 
انعکاس یافته اند. چگونگی بازنمایی این مفاهیم به عنوان مقوله هایی از توسعه اجتماعی در 
سینماي ایران از طریق روششناسی کیفی در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. فرکلاف با 
مطرح کردن سه سطح از روششناسی انتقادي گفتمان به تحلیل چند بعدي گفتمانهاي مسلط 
نهفته در مسایل میپردازد. به عبارت دیگر، تحلیل انتقادي گفتمان از طریق تکنیکهاي موجود 
سعی در فهم روابط سلطه و قدرت شکل گرفته در گروههاي مسلط دارد. فرکلاف از طریق 
تکنیکهاي توصیف متن و کاربرد آنها در پرکتیس گفتمانی و تلفیق این دو بعد در پرکتیس 
اجتماعی سعی در ارائه نظم گفتمانی نوین دارد. نظمی که از طرد شدن یا مسلط شدن بر 
گفتمانهاي دیگر شکل میگیرد. از جمله نظریاتی که در پیش برد و تبیین این مبحث حائز 
اهمیت است نظریه سه بعدي قدرت استیون لوکس است که در قسمت بنیادهاي نظري به آن 
اشاره شد. کاربرد این نظریه در چگونگی طرد معلولیت در سطح جامعه و به دنبال آن تاثیر 

نهادهاي مختلف نظیر خانواده و نهادهاي آموزشی در تداوم این طرد انکار ناپذیر است.  

بر اساس نظریه قدرت استیون لوکس، قدرت پنهان در نهادها و گروههاي مسلط که قابل رؤیت 
نیستند در شکل دادن به گفتمان مسلط نقشی اساسی ایفا میکنند. بعد سوم قدرت در نظریه لوکس 
در مقابل بعد اول قدرت است که مبتنی بر مشاهده و دیدگاهی پوزیتیویستی است. قدرتی که لوکس 
در بعد سوم از آن یاد میکند مستتر در روابط و عوامل اجتماعی است که آن را از طریق گروهی 
مسلط و نظم گفتمانی خاص هدایت میکند. به عبارتی دیگر طبیعیسازي روابط قدرت به نفع گروه 
مسلط موجب ادامه غیریتسازي در جامعه و در میان گروههاي مختلف خواهد بود. این قدرت 
نهادینه شده از دیدگاه اندیشمندانی دیگر نظیر بوردیو، نه به شکل شفاف بلکه به صورت نمادین 
اعمال خواهد شد. به گونهاي که فرد یا گروهی که در موضع ضعف قرار گرفتهاند اعمال این 
خشونت را امري بدیهی میپندارند گویی جزیی از ساختار اجتماعی است. بوردیو شکلگیري روابط 
قدرت را بر اساس زبان و نمادها و کنشهاي برخاسته از آن میداند. افراد به صورت نمادین و با 
استفاده از ابزارهاي گفتمانی خشونت و سلطه خود را اعمال میکنند. دیدگاه لوکس و بوردیو 
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متفاوت از دیدگاه فوکو درباره قدرت است که آن را ناشی از سلطه گروهی خاص نمیداند بلکه 
قدرت به صورت شبکهاي در میان روابط جاري است و دانش از جمله منابعی است که میتواند 
عامل قدرت باشد و فرد را از موضع ضعف خارج کند. بنابراین نهادهاي اجتماعی از جمله خانواده 
و مدرسه نقش اصلی در بازتولید چرخه قدرت و یا توانمندسازي معلولین و فراهم کردن بستري از 

عدالت اجتماعی و رفاه را براي این گروه خواهند داشت. 

از طرفی دیگر میتوان اعمال قدرت به صورت غیر مستقیم بر گروههاي حاشیه نظیر معلولین را با 
پارادایم معلولیت فایفر مرتبط دانست. فایفر در نه مدل معلولیت که به عنوان جایگزین مدل 
پزشکی در نظر میگیرد و معلولیت را فراتر از یک نقص و ناتوانی میپندارد که مطالعه آن در علوم 
پزشکی مورد توجه قرار میگیرد به دیدگاههایی اشاره میکند که معلولین را عضوي از جامعه و 
در ارتباط با آن تلقی میکند و نه صرفا فرد ناتوانی که براي انجام کارهاي خود به دیگران وابسته 
است و جایگاهی در اجتماع نداشته و نخواهد داشت. از بین نه مدلی که فایفر در پارادایم 
معلولیت به آنها اشاره میکند نسخه اول، نهم و ششم با بحث پژوهش مرتبط است. در مدل اول، 
فایفر از دیدگاه برساختگراي اجتماعی یاد میکند که معلولیت را پدیدهاي اجتماعی و از طریق 
برساخته شدن از جانب نهادهاي مختلف میداند آنگونه که لوکس و بوردیو نیز از قدرت پنهان 
نهادهاي اجتماعی نظیر آموزش و پرورش سخن راندند. در حقیقت فایفر بر این باور است که 
معلولیت در ذات خود پدیدهاي مبتنی بر نقص و ناتوانی نیست این جامعه است که از طریق 
در این باره میگوید: از  1برچسب زدن به فرد معلول او را ناتوان تلقی میکند. اسکات لنسفورد 

دیدگاه رتوریک عدم توانایی برخاسته از مفهوم توانایی است و ما اغلب اوقات به این نکته توجه 
نمیکنیم که این توانایی است که ناتوانی را برمیسازد. جامعه، هویتهاي فردیاي که از طریق 
برچسب خوردن نگاه داشته میشوند را نادیده میگیرد. در حقیقت توانمندي و ناتوانی به روند 

برساخت یکدیگر در سطح جامعه میانجامند (Melnyk,2011: 20). نسخه ششم رویکرد فایفر 
بر دیدگاه پست مدرنی نسبت به معلولیت مبتنی است. این دیدگاه برخاسته از مطالعات فرهنگی 
است. این نسخه مبتنی بر این اندیشه است که فرهنگ یک برساخت اجتماعی و سیاسی است. 
اندیشههاي نهفته در یک فرهنگ در متون یا اشیاي مادي ارائه میشوند (جبلی، 1391: 56). این 
دیدگاه معلولیت را در بستري از فرایند تاریخی قرار میدهد که از طریق فرهنگ سیاسی و 
اجتماعی یک جامعه ساخته میشود. این نسخه از پارادایم فایفر به اندیشه روشنگري انسان پیشرو 
و عقلایی در جامعه میتازد و به شیوهاي پرخاشگرانه آگاهی موجود را برساخت زدایی میکند و 
جهت گیري هاي اساسی و مفروضات ناگفته در مورد معلولیت و افراد معلول را کشف میکند 
(همان: 57). نسخه نهم نیز بر تبعیض مبتنی بر پایگاه اجتماعی معلولین تاکید دارد. در این نسخه 
بر موانع فرهنگی و اجتماعی که بر سر راه معلولین وجود دارد تاکید میشود. با توجه به تاکید بر 
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مفهوم تبعیض در این رویکرد، تبعیض را میتوان یک فرایند جامعهشناختی دانست که از طریق 
عدم رعایت عدالت اجتماعی و محدود کردن فرصتهاي یک گروه خاص اعمال میشود. 
1برخلاف تبعیضهاي فردي که علنی و آشکار است، تبعیضهاي نهاديشده از طریق راههاي 

تثبیت شده و مرسوم جامعه شکل میگیرد. این تبعیضها، قوانین، سیاستها و اعمال روزمره 
بلامنازعی است که سد راه اعضاي گروه اقلیت جامعه میشود و آنها را در موقعیت فرودست 
محروم و آسیبپذیر قرار میدهد. اینگونه تبعیضها از طریق اعمال متعارف و منظم نهادهاي 

اجتماعی صورت میگیرد. 

در مقایسه با تبعیضهاي فردي، تبعیضهاي نهادي شده را نمیتوان به راحتی شناسایی، محکوم یا 
کنترل کرد. زیرا اینگونه تبعیضها حتی در جوامعی که اکثریت اعضاي آن نا متعصباند نیز وجود 
دارد. ریشههاي اینگونه تبعیضها را نمیتوان در انگیزهها و اعمال فردي جستوجو کرد. اینگونه 
تبعیضها ثمره پیروي از قوانین و هنجارهاي تثبیت شدهاي است که در ظاهر، منصفانه و شخصی 
ً اینگونه قوانین و هنجارها براي همه یکسان است  به نظر میرسند. به عبارت دیگر، ظاهرا
(عضدانلو،1384: 174). از جمله مفاهیمی که تبعیض را در سطح جمعی بیشتر نشان میدهد 
فرایند داغ ننگ یا برچسب زدن است. مهمترین مرحله داغ ننگ، طبقه بندي کردن و تعمیم دادن 
است. اروینگ گافمن این برچسب را که موجب تبعیض گروهی خاص در مقابل سایر اشخاص 

 .(Jackson,2005: 8) جامعه میداند «داغ» مینامد

همانگونه که به مفهوم تبعیض اشاره شد این پدیده را میتوان به دو گونه فردي و نهادینه شده در 
سطح اجتماع مشاهده کرد. تبعیض فردي به صورت علنی و آشکار و تبعیض نهادي شده از طریق 
اعمال قوانین و هنجارها و به صورت پنهان اعمال میشود. گونه اول تبعیض به راحتی قابل 
مشاهده است اما گونه دوم تبعیض در لایه هاي زیرین روابط و تعاملات اجتماعی پنهان است و 
به راحتی قابل شناسایی نیستند. پیوند نظریات لوکس و بوردیو در این نسخه به خوبی قابل اثبات 
است. پیش از این به دیدگاه فایفر درباره معلولیت و عدالت اجتماعی نیز پرداختیم و بنیادهاي 
نظري پژوهش را با آنها مرتبط یافتیم، در این بخش میتوان شاهد گونههاي مختلف تبعیض فردي 
و نهادي شده و رویکرد برساختگرایانه فایفر در سینماي معلولیت ایران بود. روایت زندگی افراد 
معلولی که در ژانر معلولیت سینما به تصویر کشیده شدهاند به خوبی نمایانگر اعمال این گونههاي 
مختلف تبعیض از جانب خانواده و اطرافیان است. نمادهاي تبعیض فردي به صورت علنی و 
آشکار را میتوان در نحوه کنترل تعاملی با این گونه افراد و یا عدم رعایت عدالت در برخورد با 
آنها و سایر فرزندان یا اعضاي خانواده مشاهده کرد. از طرفی دیگر عدم پذیرش این افراد از سوي 
خانواده و مراقبت از آنها از یک سو و ثبت نام نشدن افراد معلول در مدارس عادي به نوعی اعمال 
تبعیض غیر مستقیم بر معلولین است. ضمن این که حضور این افراد در مدارس عادي با تمسخر 
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یا تعجب کودکان عادي همراه میشود. در مدارس شاهد تلفیق تبعیض فردي و نهادي شده 
هستیم. مدرسه به عنوان یک نهاد تربیتی از دیدگاه بوردیو میتواند در قالب سلطه به روش 
نمادین، خشونت خود را با به حاشیه راندن افراد معلول بر آنها اعمال کند. از طرفی دیگر با لحاظ 
کردن بنیادهاي نظري ادبیات رهایی بخش توسعه و تاکید بر مفاهیمی چون توانمندسازي و ارتباط 
آن با مفهوم توانبخشی در ادبیات معلولیت، میتوان توجه سینماي معلولیت نسبت به کاربرد این 
مفاهیم را هم مد نظر داشت. به عبارتی دیگر از آنجایی که فلسفه توانبخشی و توانمندسازي در 
ادبیات توسعه به معناي بازیابی جایگاه افراد معلول در اجتماع است و  بر از بین بردن موانع 
فرهنگی و اجتماعی در رفع محرومیتها و تبعیضها تاکید میکند گونههایی از رویکردهاي 
توانمندسازي در این ژانر سینمایی را میتوان مشاهده کرد. براي مثال با در نظر گرفتن تلاشهاي 
معلم مدرسه افشین، برادر بابک در فیلم زمانی براي دوست داشتن براي آموزش دیدن بابک در 
مدارس افراد عادي، تلنگري که از جانب الناز به معلم قبلی خود در مدارس عادي خورد تا اعمال 
تبعیض نسبت به خود را به وي یادآوري کند و در سکانسهاي پایانی فیلم شاهد درس دادن معلم 
به الناز در فضاي فرضی اي که الناز به عنوان کلاس درس ترسیم کرده بودیم. در فیلم اینجا بدون 
من نیز زمانی که رضا از نیروي درونی یلدا براي کنار گذاشتن عصا صحبت میکند و اینکه همه 
انسآنها جداي از تفاوتهاي ظاهري که با هم دارند اما در باطن همه شبیه یکدیگر هستند سخن 
میگوید شاهد خلق صحنههایی از توجه سینما به پدیده توانمندسازي معلولین هستیم. اما آنچه 
قابل توجه است جدال میان نظم گفتمانی توانمندسازي و معلولیت در فیلمهاست. در حقیقت 
آنچه به صورت پررنگتر به چشم میخورد سلطه گونه گفتمانی معلولیت بر گونه گفتمانی 

توانمندسازي بود. 

!
با در نظر گرفتن مدل بالا میتوان این گونه مبحث را تشریح کرد که ژانر سینماي معلولیت از 
فیلمهاي متفاوتی در این حوزه ساخته شده و هر کدام از این فیلمها گونه گفتمانی خاصی از 
زندگی معلولین را روایت میکنند. با در نظر گرفتن این نظمهاي گفتمانی و پیوند آنها در قالب 
میان گفتمانیت شاهد برساخته شدن مدل گفتمانی معلولیت در سینماي ایران هستیم. واژه 
برساخت در مدل از این حیث به کار گرفته میشود که معلولیت در بستر اجتماعی و فرهنگی 

میان گفتمانیت

های گفتمانی نظم‌

گفتمان برساخت گرایانه معلولیت

گفتمان توانمندسازی
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شکل میگیرد و از طریق تعامل گفتمان و جامعه ساخته میشود. از طرفی دیگر با توجه به این 
که گفتمان توانمندسازي در حوزه معلولیت و توسعه اجتماعی حائز اهمیت است اما بیشتر شاهد 
تسلط گفتمان ناتوانی در معلولیت هستیم تا رویکرد توانمندسازي در این حوزه. بنابراین گونه 
گفتمانی توانمندسازي را میتوان به عنوان جزئی از گفتمان گسترده معلولیت در نظر گرفت که 

کمتر در ژانر سینماي معلولیت به آن پرداخته شده است. 

!
نتیجهگیري 

رسانهها به ما راههایی براي تصور شخصیتها و گروههاي مشخص نشان میدهند که میتوانند 
تأثیرات اساسی بر اینکه مردم، چگونه جهان را تجربه میکنند و چگونه آن را درك میکنند داشته 
باشند. رسانههاي جمعی این قدرت را دارند که بعضی شخصیتها و تصاویر را بارها و بارها 
بازنمایی کنند و دیگران را نشان ندهند و بنابراین آنها را ناآشنا و حتی ترسناك جلوه دهند. 
امروزه، رسانههاي جمعی، سهم مهمی در بازنمایی روایتهاي گوناگون از صحنههاي مختلف 
زندگی داشتهاند. خصلت مهم رسانهها، انتقال آگاهی به مخاطبان است. رسانهها، آیینه پیرامون ما 
هستند. آنچه در رسانهها مشاهده میکنیم گویا در صحنه واقعی زندگی خویش، به چشم، 
دیدهایم. اما آنچه در این میان، حائز اهمیت است، کارکرد رسانهها با توجه به ویژگیهاي 
آنهاست. براي مثال، سینما، رسانهاي دیداري- شنیداري است که با استفاده از تصویر و صدا 
وقایع و موضوعات را براي مخاطب به تصویر میکشد. از جمله این موارد، بازنمایی افراد و 
گروههاي مختلف جامعه است و زمانی کارکرد بازنمایی، از طریق این رسانه، اهمیت مییابد که 
شاهد بازنمایی گروههایی باشیم که در زندگی روزمره خود توجه چندانی به آنها نداریم. سینما به 
عنوان رسانهاي پرمخاطب، با به تصویر کشیدن گروههاي حاشیه، روایتی جدید از زندگی و 
معضلات این گروهها به دست میدهد. بازنمایی این گروهها موجب ایجاد نگرشی عمیقتر در 

افراد جامعه نسبت به ابعاد مختلف فردي و اجتماعی آنها میشود. 

سینما به عنوان یک رخداد ارتباطی نه تنها نظمهاي گفتمانی موجود را بازتولید میکند بلکه با 
استفاده خلاقانه از زبان قادر به تغییر آنها نیز هست. از جمله این نظمهاي گفتمانی در حاشیه، 
گفتمان معلولیت است. معلولیت به مثابه مفهومی جامعهشناختی است که برساخته از نگرش 
اطرافیان نسبت به فرد معلول میباشد. به منظور شناسایی تصویر معلولیت در سینما نیازمند 
روششناسی هستیم تا قادر به بازشناسی روابط قدرت پنهان در شکلگیري نظم گفتمانی مسلط 
باشد. از جمله روشهاي کیفی که در حوزه سینما و در شناخت روابط سلطه به پژوهشگران 
یاري میرساند روششناسی تحلیل انتقادي گفتمان است. فرکلاف با ابداع تکنیکهاي تحلیل 
گفتمان با رویکردي انتقادي، جامعترین مبحث در حوزه تحلیل گفتمان را شناسایی کرد. رویکرد 
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تحلیل انتقادي گفتمان فرکلاف که با عنوان تحلیل تغییر اجتماعی-فرهنگی گفتمان نیز شناخته 
میشود حرکتی است از بحث تفسیر به توصیف و بالعکس. حرکتی از تفسیر کردارهاي گفتمانی 
به متن و به تفسیر هر دوي اینها در سایه کردارهاي اجتماعی که گفتمان در آنها واقع شده است. 
در کنار تحلیل این سطوح و پیوند کردارهاي اجتماعی با نظریات جامعهشناسی میتوان به فهم 
عمیقتري از قدرت مستتر در روابط میان گروههاي مختلف جامعه دست یافت. در این پژوهش 
با لحاظ کردن سه سطح گفتمانی فرکلاف و در نظر گرفتن ابعادي خاص از این سطوح و تحلیل 
آنها در میدان گفتمانی معلولیت و توانمندسازي سعی در  فهم چگونگی عملکرد گفتمانی در 
فضاي سینمایی داشتیم. معلولیت در فیلم هاي مورد نظر از طریق ابعاد کنترل تعاملی و واژه 
پردازي مورد تحلیل قرار گرفت، سپس از طریق مبحث میان گفتمانیت منجر به خلق گونه 
گفتمانی معلولیت در برابر گونه گفتمانی توانمندسازي شد و در آخر با لحاظ کردن مواردي نظیر 
عوامل اجتماعی، ایدئولوژي و تاثیرات گفتمانی در سایه پرکتیس اجتماعی تبیین گردید. آنچه از 
نظر فرکلاف در روششناسی انتقادي خود حائز اهمیت است رابطه قدرت و زبان است که از آن 
در دو سطح یاد میکند: قدرت در زبان و قدرت پشت زبان. قدرت پشت زبان که شامل سطوح 

سه گانه گفتمانی بود اما قدرت در زبان شامل مضامین، فاعلان و روابط است. 

مضامین در فیلم از طریق واژه پردازي و در سطح تفسیر یا پرکتیس گفتمانی مورد تحلیل قرار 
گرفت. آنچه در معانی گزارهها و واژهها پنهان بود شامل نگرشهاي منفی فرد معلول نسبت به 
هویت خویش و نگرانی از تصور دیگران در مورد نقص فیزیکی وي بود. مبحث فاعلان نیز در 
فیلمها ذیل بعد کنترل تعاملی در سطح یک تحلیل انتقادي (توصیف متن) مورد توجه قرار 
گرفت. کنترل تعاملی به نحوه نوبت گیري و ساختار تعامل یک جانبه یا دو جانبه میپردازد. 
مبحث روابط نیز هم در بعد کنترل تعاملی و هم در بحث عوامل اجتماعی در سطح سوم گفتمانی 
(پرکتیس اجتماعی) مد نظر قرار گرفت. براي درك عمیقتر از مبحث روابط، ناگزیر از کاربرد 
نظریات اجتماعی مطرح شده در مقاله بودیم. استیون لوکس و پیر بوردیو بر چگونگی شکل 
گرفتن روابط قدرت بین گروههاي مسلط و ضعیف از طریق پرکتیسهاي گفتمانی (زبانی) و 
نمادین تأکید دارند. عدم امکان مشاهده اعمال قدرت به باور این نظریه پردازان، روند روابط 
سلطه و طبیعیسازي آن را سرعت میبخشد. در حقیقت، زبان و کاربرد آن در متن زندگی 

روزمره قادر به بازتولید و برساخت میدانهاي گفتمانی جدید و متفاوت است. 

بر اساس آنچه که از یافتههاي گفتمانی این پژوهش به دست آمد شاهد در حاشیه قرار گرفتن 
مدل رسانهاي توانمندسازي در سینماي ایران و سینماي معلولیت هستیم. از آنجایی که گفتمان 
توانمندسازي ذیل مفهوم توسعه اجتماعی و الهیات رهایی بخش مرتبط با آن فهم میشود، در 
ادبیات رهایی بخش مفهوم توانمندسازي را نمیتوان پیش از درك مفهوم قدرت، تحلیل کرد. 
بنابر نظر فوکو قدرت فقط در روابط اجتماعی معنا دارد و در شبکهاي از مناسبات اجتماعی 
ساخته میشود. درباره این مبحث، قدرت به افرادي اشاره دارد که در فرایند تصمیمسازي رسمی 
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دسترسی دارند. این قدرتها عبارتند از قدرت کنترل بر دیگران، قدرت جمعی یا قدرت ایجاد 
شده توسط فرآیندهاي گروهی و قدرت روحی یا نیرویی که از درون به فرد انرژي میبخشد. تا 
زمانی که بیعدالتیهاي قدرت بین افراد و گروههاي مردم به حاشیه رانده شده و آنهایی که 
سیاستگذاري یا تصمیمسازي میکنند نپردازیم، تغییر واقعی رخ نخواهد داد. عدم موفقیت در 
تسلط نظم گفتمانی توانمندسازي با اتکا به دیدگاه برساخت گرایانه آن و به حاشیه راندن 
مفاهیمی نظیر تبعیض و معلولیت جز از طریق واکاوي شبکههاي قدرت در ساختار تحلیل 

انتقادي گفتمان میسر نخواهد بود. 

!
!

!
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Abstract: 

In today world, discourse is the reproduction of concepts and current orders in 
different discursive fields. When we look around the world by a critical approach, 
we can see the promotion of dominant relations between different groups in society. 
For instance, health discourse is one of the dominant discourse orders that can 
challenge with other orders like disability discourse. The disability concept arises 
from social development. This dimension of the development, cares about the 
importance of developing human resources, improving the quality of life, humans 
relationship with the environment, and the quality of human relations in the context 
of the development. Disability is a sociological concept which from Goffman’s 
point of view is a constitutive concept that healthy people regard to disabled people, 
which this attitude is depicted by various media in various forms of programs. 
Cinema as a pictorical media, plays an important role in the representation of 
different discourses. The linkage between Movie and discourse will lead new ideas 
about social issues. Disability issue in the context of cinema and the pictorical space 
of this media, is well seen by displaying different aspects of the disabled people’s 
life. Disability and it’s following concepts such as social justice, is well understood 
in the community context, and the ways people deal with disabled people. The 
critical discourse analysis can be an effective tool in portraying disability and social 
justice as the elements of social development through media. This approach is 
analyzed by Norman Fairclough’s methodology and his sociological explanation 
through the three-dimensional theory of power that belongs to Steven Lux and the 
Pfeiffer’s disability model which represents the marginalized empowerment 
discourse of Iran’s cinema. 

Keywords:  Cinema, Critical Discourse, Empowerment, Social Justice, Disability
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